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چکیده
گون؛ بدین جهت، بسیاری  گونا دانش علم اصول، ابزاری است برای فهم متون دینی مرتبط با موضوعات 
که آموزه‌های آن در  از مفسران در نگاشته‌های تفسیری خویش، از این دانش، بهره برده‌ و بر این باورند 
گان و جمله‌های قرآن کریم، تأثیر بسزایی دارد. سؤال اصلی این پژوهش  دستيابي به مراد خدای متعال از واژ
که نقش مفهوم شرط در جهت تفسیر آیات چگونه است؟ این پژوهش، با بهره‌گیری از روش  آن است 
کاوی نقش مفهوم شرط در بیان چگونگی تأثیر  ، درصدد وا توصیف و تحلیل متن و ارائه نظریه مختار
کاربردهای قرآنی و عینی این مفهوم به‌صورت موردی تبیین شده  که برخی از  آن در تفسیر قرآن است 
، پی ببریم. نتیجه پژوهش حاضر نشان می‌دهد با  است تا از این راه، به نقش مؤثر دانش اصول در تفسیر
که در وجود یا عدم مفهوم شرط بین اصولیان وجود دارد، دیدگاه مفسران نیز بر اساس  توجه به اختلافی 
اتخاذ هریک از این دو مبنا، متفاوت بوده و فهم و تفسیر متفاوتی از آیات ارائه داده‌اند. این دیدگاه، در 

آیات‌الاحکام نیز اثرگذار بوده و ثمرات فقهی متفاوتی را به‌دنبال داشته و خواهد داشت.
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مقدمه

گیری علوم مختلف است تا به‌واسطه آنها بتواند تفسیر  ، نیازمند فرا یک مفسر برای ورود به تفسیر
که  کارکرد منفی »تفسیر به رأی« نشود. یکی از این دانش‌ها،  صحیحی از آیات ارائه دهد و مرتکب 
ارتباط مستقیمی با تفسیر صحیح و واقعی قرآن دارد، علم »اصول‌الفقه« است. بسیاری از مباحث 
این دانش، در فهم و مراد جدی خدای تعالی )أعمّ از الفاظ و جمله‌های قرآن( نقش اساسی دارد. 
که وی در صورت رعایت اصول و قواعد مربوطه و  این دانش، مباحثی را برای مفسر بیان می‌کند 
بهره‌گیری مناسب از آنها، می‌تواند تفسیر روشنی از آیات ارائه دهد. از جمله این مباحث، بحث 
که پا در عرصه تفسیر می‌نهد، به لحاظ اتخاذ موضعی موافق یا  مفهوم شرط است. قطعاً مفسری 
مخالف نسبت به وجود مفهوم شرط، فهم متفاوتی از آیات خواهد داشت؛ بر این اساس، در این 

کاربردهای مفهوم شرط در آیات قرآن چیست؟ که  مقاله با این پرسش اساسی روبه‌رو هستیم 
کتاب‌های بسیاری به رشته تحریر درآمده است، اما در مورد نقش  در زمینه دانش اصول فقه، 
دانش اصول فقه در تفسیر قرآن، آثار اندکی مشاهده می‌شودکه از جمله آنها می‌توان به موارد زیر 

کرد:  اشاره 
الف( کتاب »درآمدی بر نقش دانش اصول فقه در تفسیر قرآن«، حسن صادقی؛

؛ «، حسن رنجبر ب( پایان‌نامه »بررسی نقش علم اصول فقه در تفسیر

ج( مقاله »نقش دانش اصول فقه در تفسیر از دیدگاه علامه طباطبایی«، حسن صادقی؛

کریم«، سید عبدالله اصفهانی؛ د( مقاله »بررسی نقش مقدماتی اصول فقه در مبانی قرآن 

کریم«، محمود  ه( مقاله »بررسی نقش قواعد مبحث خاص و عام اصول فقه در تفسیر قرآن 

جابری؛
کاربرد مهم‌ترین آیات‌الاصول در مبحث مفاهیم اصول فقه«، محمد  و( مقاله »بررسی تطبیقی 

کر میبدی؛ فا
که به  ( مقاله »اسلوب منطوق و مفهوم و نقش آن در تبیین معارف قرآنی«، از سجاد ابراهیمی  ز

بررسی بخشی از مباحث علم اصول در تفسیر پرداخته ‌است.



تحليل نمونه‏هایی









از كاربردهای مفهوم 










شرط در آیات قرآن 










115

کاربرد شرط را در فهم  که در آن به‌صورت مستقیم و به ‌طور مستقل، مفهوم  اما مقاله یا پژوهشی 
کاربرد مفهوم  کنون تدوین نشده است. مقاله حاضر درصدد است  کرده باشد، تا  آیات قرآن بررسی 

شرط در برخی از آیات قرآن را به‌صورت نمونه، مورد بررسی قراردهد. 

گان کلیدی 1. تبیین مفاهیم واژ

کلیدی، اقدامی سودمند، بلکه ضروری محسوب  گان  در هر پروژه تحقیقاتی، تبیین معنای واژ
گان پیش روی  واژ تبیین معانی  به  از پرداختن به مباحث اصلی،  می شود؛ بدین جهت، قبل 

پرداخته می شود:

1-1. واژه مفهوم

واژه مفهوم، در لغت از ریشه فهم به معنای سرعت انتقال نفس از امور خارجیه به غیر آن است 
و برخی نیز آن را به معنای تصور معنا از لفظ دانسته‌اند )زبیدی، 1414ق، ج17، ص546(. مفهوم، 
در اصطلاح علم اصول، مقابل منطوق بوده و به معنایی گفته می‌شود که در ظاهرِ کلام، آورده نشود؛ 
ولی به سبب خصوصیتی، از منطوقِ کلام فهمیده می‌شود و متضمّن حكم انشایى يا اخبارى است 
 : که به مشهور نسبت داده شده، عبارت است از )آخوند خراسانی، 1412ق، ص268(. البته تعریفی 
کند بدون آنکه در محل نطق باشد« )اصفهانی، 1404ق، ص145(.  که لفظ بر آن دلالت  »معنایی 
مراد ما از »مفهوم« در خلال این مقاله، چیزی مقابل منطوق است. ضمناً مقصود از »منطوق« در نزد 
كه لفظ منطوق،  كه خود لفظ فى حد ذاته بر آن دلالت مك‏ىند، به ‌گونه‏اى  اصوليون، معناىي است 
كه در اينجا از باب تسميه مدلول به اسم دالّ، اين معنا منطوق ناميده  حامل و قالب آن معنا باشد 
، 1430ق، ج1، ص189(؛ زیرا در غالب آیات، حکم الهی به‌وسیله منطوق استنباط  م‏ىشود )مظفر
می‌شود و تنها در برخی از آیات، مفهوم آیه در بیان حکم، نقش اساسی دارد. بنابراين، منطوق و 
مفهوم را م‏ىتوان چنين تعريف كرد: منطوق، »حكمى است كه لفظ در محدوده نطق، بر آن دلالت 
كند  كه لفظ نه در محدوده نطق )بلکه ورای لفظ( بر آن دلالت  كند« و مفهوم، »حكمى است 

، 1430ق، ج1، ص191(. )مظفر
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1-2. اقسام مفهوم

گر حکم مستفاد از مفهوم  علمای اصول، مفهوم را به دو دسته موافق و مخالف تقسیم می‌کنند. ا
با حکم منطوق در ایجاب و سلب مطابقت نکرد، مفهوم مخالف خواهد بود )آخوند خراسانی، 
گر حکم در مفهوم با منطوق از جهت ایجاب و سلب مطابقت داشت، مفهوم  1412ق، ص194( و ا

، 1430ق، ج1، ص112(. موافق نامیده می‌شود )مظفر
، لقب و عدد( مطرح است.  در مفهوم مخالف، اقسام شش‌گانه )شرط، وصف، غایت، حصر

پس مفهوم شرط، یکی از اقسام شش‌گانه مفهوم مخالف است )انصاری، 1383ق، ج2، ص13(.

1-3. مفهوم شرط

هنگام  جزا،   جمله  اصل حکم در انتفای  معنای  به  مخالف و  اقسام مفهوم  از  شرط،  مفهوم 
انتفای شرط است )آخوند خراسانی، 1412ق، ص198(. منطوقِ قضایای شرطیه، بر تعلیق جزاء بر 
شرط، دلالت دارد؛ زیرا هیئت جمله شرطیه برای بیان چنین معنایی وضع شده است. لکن سؤالی 
که درباره جملات شرطیه مطرح شده و پیرامون آن مطالب فراوانی در منابع اصولی طرح می‌شود، 
که آیا جمله شرطیه بر ثبوت حکم در هنگام ثبوت شرط و انتفای حکم در زمان منتفی  این است 

شدنِ شرط، دلالت می‌کند؟
گرو سه امر است: البته اثبات مفهوم برای جمله‌های شرطیه، در 

الف( وجود ملازمه بین شرط و جواب؛ لذا قضایای اتفاقیه مفهوم ندارند؛
گر بین  ب( تلازم بین شرط و جواب از باب ترتب باشد؛ یعنی شرط، علت برای جزاء باشد. حال ا

شرط و جزاء ترتب نبود، مفهوم نخواهد داشت؛
ج( ترتب بین شرط و جزاء باید به‌صورت علت منحصره باشد و نتواند علت دیگری جایگزین 

علت منقضیه شود )نایینی، 1352، ج1، ص416؛ سبحانی، 1424ق، ج2، ص367(.
، با اطلاق  ظهور قضیه شرطیه در دو امرِ اول، با وضع ثابت می‌شود و در امر سوم یعنی انحصار
گر شرط دیگری دخیل می‌بود، باید بیان می‌شد؛ پس عدم بیان و اطلاق، دلیل  ثابت می‌گردد؛ زیرا ا

، 1430ق، ص125(. بر انحصار است )مظفر
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ح دیدگاه‌ها در نفی یا اثبات مفهوم شرط 2. طر

مفهوم  داشتن  با  اصول،  علمای  مشهور  دارد.  مفهوم  شرطیه،  جمله  که  قائلند  عده‌ای  الف( 
برای شرط، موافق هستند؛ یعنی منتفی شدن سنخ حکم جزاء، هنگام انتفاء شرط )آخوند 
کتاب‌های فقهی، حدیثی و تفسیری خود  خراسانی، 1412ق، ص195(. بر این اساس، آنها در 
از آن استفاده می‌کنند. برخی همچون آخوند خراسانی، با ارائه تحلیل اصولی خاص، با این 
مفهوم‌گیری محدود، موافق بوده و با شرایطی، این محدودیت را بیان می‌کنند. در واقع، جزء 
که دارای شرط است،  که وقتی مشاهده می‌کنند یک آیه یا روایت  آرای رایج اصولی این است 

کنند. حق دارند از آن مفهوم‌گیری نموده و بر اساس مفهوم به‌دست‌آمده، فتوی صادر 
هستند  شرطیه  جملات  از  مفهوم‌گیری  مخالف  دیگری،  دلایل  به  استناد  با  دیگر  برخی  ب( 

)علم‌الهدی، 1377، ج1، ص65 و 406؛ شیخ طوسی، 1417ق، ج2، ص477(.

3. فزونی کاربرد جمله‌های شرطیه در قرآن

در تعداد زیادی از آیات قرآن، از جمله شرطیه استفاده شده است؛ هرچند نمی‌توان به طور 
کریم بر مفهوم، دلالت دارد، چون ممکن است  که همه جملات شرطیه در قرآن  کرد  یقین ادعا 
 ، برخی از آیات، تمام شرایط لازم برای مفهوم شرط معتبر را نداشته باشند. ازاین‌رو در نوشتار حاضر
کریمه قرآن به‌عنوان نمونه خواهیم پرداخت و ضمن بیان نظرات مفسران درباره  به مواردی از آیات 
وجود یا عدم مفهوم شرط، نظریه برگزیده را نیز تبیین خواهیم نمود و در سایر آیات هم مبنای مذکور 

را با وجود شرایط فوق، قابل تطبیق می‌دانیم.

3-1. آیه طلاق

نْفِقُوا 
َ
ولََاتِ حََمْلٍ فَأ

ُ
وهُنَّ لِِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أ سْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وجُْدِكُمْ وَلََا تضَُارُّ

َ
>أ

تُمْ فَسَتُُرضِْعُ  تَمِرُوا بيَنَْكُمْ بمَِعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسََرْ
ْ
جُورهَُنَّ وَأ

ُ
رضَْعْنَ لَكُمْ فَآتوُهُنَّ أ

َ
عَلَيْهِنَّ حَتََّىّ يضََعْنَ حََمْلَهُنَّ فَإنِْ أ

گزيديد، آنان را ]هم[ مسكن دهيد؛  كه خود به ميزان توانتان سكونت  خْرَى< )طلاق: 6(؛ »هر جا 
ُ
لََهُ أ

و ]در مسكن و هزينه زندگی[ به آنان زيان وارد نياوريد تا بر آنان تنگ بگيريد ]و آنان را از خانه 
گر  گذارند؛ پس ا گر باردار بودند، هزينه زندگى آنان را بدهيد تا بار خود را ]بر زمين[  كنيد[؛ و ا بيرون 
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براى شما ]به فرزندانتان[ شير دادند، مزدشان را به آنان بدهيد؛ و ]درباره مدت و اجرت شير دادن[ 
کودک را شير  گر به توافق نرسيديد، زن ديگرى  گونه‌اى پسنديده با كيديگر مشورت نماييد؛ و ا به 

دهد«.
، بر وجوب تعیین نفقه برای زن مطلّقه رجعی دلالت دارد و تهیه آنها تا پایان عده  آیه مزبور
طلاق رجعی بر عهده شوهر است. اما در مورد طلاق خلع و مبارات، دیدگاه‌ها متفاوت است. بر 
گر زنان، باردار هستند، هزینه آنها را بدهید تا بار خود  که: ا این اساس، دلالت منطوقی آیه آن است 
را زمین بگذارند. پس مقتضای منطوق، وجوب نفقه بر زنان باردار مطلّقه است و مفهوم مخالف آیه 

گر زنان مطلّقه باردار نباشند، انفاق واجب نیست. که ا این است 

3-1-1. دیدگاه مفسران در وجود یا عدم مفهوم شرط در آیه طلاق

در وجود و یا عدم مفهوم شرط برای آیه طلاق، شاهد دو دیدگاه هستیم:

3-1-1-1. موافقان وجود مفهوم شرط در آیه طلاق

نبودن  الزامی  و  کرده  اشاره  آیه طلاق  به مفهوم جمله شرطیه در  و مفسران،  از علما  عده‌ای 
پرداخت نفقه را برای غیر زن باردار ثابت نموده‌اند )بیضاوی، 1418ق، ج5، ص222(؛ لکن برخی 
از آنان، با اتکاء به سیاق آیات، روایات اهل ‎بیت؟عهم؟ و اجماع، نفقه را برای مطلّقه رجعیه هم ثابت 
کرده‌اند )طبرسی، بی‌تا، ج25، ص110؛ مقدس اردبیلی،  دانسته و حکم وی را همچون زوجه بیان 
بی‌تا، ص539؛ فاضل جواد، 1365، ج4، ص63(. طبرسی با ذکر روایاتی، از عدم وجوب مسکن و 

نفقه برای زن مطلّقه به طلاق خلع و مبارات خبر داده است. وی می‌گوید:
به علّت اينكه عدّة آنها فقط به وضع حمل و زاييدن ايشان منقضی می‌شود، خداوند سبحان 
امر به انفاق و خرجی دادن بر زن مطّلقة آبستن نموده، خواه رجعيه باشد، خواه بائنه )طبرسی، 

بی‌تا، ج25، ص130-110(.
ابن عاشور نیز ظاهر نظم آیه را مقتضی وجوب نفقه برای زنان باردار می‌داند، نه مطلقه‌های 
، 1420ق، ج28، ص294(. برخی دیگر  دیگر و این را از مفهوم شرط به دست می‌آورد )ابن عاشور
از مفسران، مقتضای آیه را عدم وجوب نفقه بر زنان غيرحامله می‌دانند؛ زيرا شرط آبستن بودن زن، 
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که بر زنان مطلّقة غيرآبستن، انفاق واجب نيست )خرمشاهی، 1377، ج2، ص2163(.  می‌رساند 
این مفهوم، از اشتراط بارداری و حمل، برای وجوب انفاق استفاده می‌شود )سیوطی، 1380، ج2، 
ص109؛ صبحی صالح، 1372، ص303(. ابن عاشور معتقد است مفهوم در مطلقات رجعی، معطل 
است؛ زیرا نفقه برای آنها ثابت است، چون زوجه محسوب می‌شوند )سیوطی، 1380، ج2، ص109؛ 

صبحی صالح، 1372، ص303(.
گفته‌اند  ص است و  که مفهوم شرط در آیه مورد بحث، مُخَصَّ همچنین برخی از مفسران قائلند 
بر زوج واجب  برای زن مطلقه، مطلقاً  تهیه مسكن  بر وجوب دارد؛ یعنی  ، دلالت  آيه مذكور كه 
است به دلیل امر )أسكنوهن(. لكن بنا بر روايات صحيحه از ائمه هدى؟عهم؟‏ این معنای مطلق، 
تخصیص خورده ‏است به مطلّقه حامله؛‏ خواه بائنه باشد و خواه رجعیه و خواه مطلّقه رجعيه غير 

حامله )جرجانی، 1362، ج2، ص355(. 

3-1-1-2. مخالفان مفهوم داشتن شرط در آیه یا تمسک به منطوق

کرده و وجوب سکونت و نفقه زن باردار را ثابت  آیه را تبیین  برخی از مفسران، فقط ظاهر 
گروه از مفسران، به مفهوم آیه اشاره‌ای نداشته‌اند )ابوحیان اندلسی، 1420ق، ج10،  کرده‌اند. این 
ص202؛ فاضل مقداد، 1373، ج2، ص218؛ طباطبایی، 1374، ج19، ص316(. برخی با استناد به 
، مرد باید نفقه او را بپردازد تا فرزندش به دنیا  گفته‌اند: در صورت طلاق زن باردار روایات ذیل آیه 

کلینی، 1407ق، ج6، ص103(. بیاید )
بعضی دیگر نیز مفهوم شرط را در نظر نگرفته و با توجه به جمله قبل از شرط، مسکن و نفقه 
که مسکن بر عهده شوهر  را برای زن مطلّقه به‌صورت مطلق، واجب دانسته و بیان داشته‌اند آنجا 
که درباره نفقه زنان باردار سخن می‌گوید  است، بقیه نفقات هم بر عهده او خواهد بود و دنباله آیه 
نیز شاهد این مدعاست )مکارم شیرازی، 1371، ج24، ص247(. زمخشری، فایده وجود شرط را 
که توهّم عدم نفقه برای مدت طولانی حمل برداشته شود )زمخشری، 1407ق،  از آن جهت دانسته 

ج4، ص559(.
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گر مبنای عدم مفهوم برای جمله شرطیه را بپذیریم، این جمله مفهوم نداشته و فقط  نتیجه آنکه ا
كه نظرشان مفهومْ نداشتن جمله شرطيه است  كساني  منطوق آن مد نظر است و این مبنا با دیدگاه 
که مفهومْ داشتن جمله شرطیه را به طور مطلق قائلند، نتیجه  کسانی  سازگار است، اما بنا بر مبنای 
که »در ایام عده، تعیین و تهیه مسکن و نفقه بر زوج، نسبت به مطلقه غیرباردار واجب  این می‌شود 
نیست، مگر اینکه دلیل خاصی بر وجوب در موارد دیگر داشته باشیم«. همچنین فتاوای فقهاء نیز 
مطابق با دیدگاه مفسرانی است که مفهوم داشتن جمله شرطیه را بیان کرده‌اند، ولی با توجه به قرائن 
ک: شهید ثانی، 1416ق، ج6، ص73؛  . موجود، نفقه را برای زن مطلّقه رجعیه نیز ثابت می‌کنند )ر

ایروانی، 1429ق، ج2، ص444(.

3-1-2. دیدگاه برگزیده

کریمه »طلاق«، شرایط مفهوم شرط را ندارد و اصلا ناظر به سایر موارد  آیه   بنا بر مبنای ما، 
نیست؛ زیرا موضوع مطلقه صاحب حمل در دو آیه قبل از آیه مورد استدلال، مطرح شده و در این 
آیه، برخی دیگر از احکام فرعی مربوط به این قسم را به تفصیل بیان داشته است. شاهد بر این 
مطلب، تقدم احکام و محمول بر موضوع است، بدون آنکه شرایط تقدم را از جهت ادبیاتی داشته 
باشد؛ درحالی‌که در قضایای شرطیه، اصل و قاعده، تقدم جمله شرط بر جمله جزاء است. پس 

که هیچ‌گونه تلازمی میان این دو جمله از حیث مفهوم وجود ندارد. معلوم می‌شود 

3-2. آیه نباء

نْ تصُِيبُوا قَومْاً بِِجهَالَةٍ فَتُصْبحُِوا عََلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادمِِيَن<؛ 
َ
ِينَ آمَنُوا إنِْ جاءكَُمْ فاسِقٌ بنَِبَاءٍ فَتَبَيَّنُوا أ يُّهَا الَّذَّ

َ
>يا أ

گر شخص فاسقى خبرى براى شما آورد درباره آن  كه ايمان آورده‏ايد ا كسانى  )حجرات: 6(؛ »اى 
كرده خود پشيمان شويد«. گروهى از روى نادانى آسيب برسانيد و از  كنيد، تا مبادا به  تحقيق 

كه دلالت بر حجّيّت خبر واحد مك‏ىند، مفهوم  آخوند خراسانی م‏ىنویسد: »روشن‌ترین دلیلی 
كه: »موضوع در اين  شرط است‏«. ایشان از ابتدا موضوع اين قضيّه شرطيّه را چنين درست مك‏ىنند 
قضيّه، طبيعت النّبأ، و مطلق النّبأ است و حكم عبارت است از وجوب تبيّن، و شرط عبارت است 
گويا مرحوم آخوند چنين م‏ىفرمايند: منطوق آيه نبأ چنين  ، فرد فاسقى باشد«.  از اينكه: آورنده خبر
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كنيد«  گر فرد فاسقى آن خبر را بيان مك‏ىند درباره آن خبر تحقيق  كه به شما م‏ىرسد ا است: »خبرى 
آن را اخبار ننموده است،  گر فرد فاسقى  كه به شما م‏ىرسد ا آيه چنين م‏ىشود: خبرى  و مفهوم 
گاهى فاسق( و این  گاهى عادل است و  كه مخبر  تحقيق درباره آن لازم نيست )البتّه واضح است 
معنا از مفهوم شرط درست م‏ىشود )لنکرانی، 1385، ج4، ص265(. البته در مفهوم داشتن این 
ک:  . کرده و پاسخ داده است )ر آیه، بین علماء اختلاف است. شیخ انصاری ده مورد آن را بیان 

انصاری، 1431ق، ص72(.

3-2-1. دیدگاه مفسران در مورد وجود یا عدم مفهوم شرط آیه نبأ

در این زمینه دیدگاههای ذیل مطرح شده است:

3-2-1-1. دیدگاه مخالفان مفهوم داشتن شرط در آیه نبأ

صاحب تفسیر نمونه و برخی دیگر از دانشوران شیعی، وجود مفهوم شرط در آیه »نبأ« را نپذیرفته 
كه  کرده و چنین می‌نویسد: »مفهوم وصف و هر قيد ديگر در مواردي  و به مفهوم وصف استدلال 
، بيان قيود يك مسئله و مقام احتراز است، حجت مي‏باشد و ذكر اين قيد )قيد  به‌اصطلاح منظور
فاسق( در آيه فوق، طبق ظهور عرفي، هيچ فايده قابل ملاحظه‏اي جز بيان حجيت خبر عادل 
ک:  . ج2، ص401؛ ر ج22، ص155-156 و 1428ق،  ندارد« )مكارم شيرازى و همکاران، 1371، 
مشيكني، 1396، ص166-167 و نجفي دولت‌آبادي، بی‌تا، ج4، ص232-234(. به علاوه، جمله 
شرطيه در اينجا براي بيان موضوع است )مكارم شيرازى و همکاران، 1371، ج22، ص155(. طبق 

این دیدگاه، نمی‌توان به آیه نبأ برای حجیت خبر واحد، استدلال نمود.
گونه عمل به ادله  ، هر  كه تعلیل مذکور در مورد تعليل، ذيل آيه نیز آورده‌اند: »ظاهر آن است 
كه در آنجا عمل، عمل جاهلانه يا سفيهانه  »ظنيه« را شامل نم‏ىشود، بلكه ناظر به مواردى است 
كه در آيه، روى عنوان »جهالت« تيكه شده، درحالی‌‎که عمل بر طبق ظنِّ قوی  و ابلهانه است؛ چرا 
كه تمام عقلاى جهان در مسائل  به‌منزله علم است نه از روی جهالت. علاوه آنکه غالب ادله‏اى 
و  ئل ظنى است و هرگز نزد عقلاء، ادله ظنی جاهلانه  آن تيكه مك‏ىنند، دلا روزمره زندگى روى 
گر احياناً مطابق با واقع نباشد، مسئله ندامت نيز در آن مطرح نيست،  سفيهانه شمرده نم‏ىشود و ا
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كه بر  چون يك راه عمومی و همگانى است. پس به عقيده ایشان، اين آيه از آيات محكمى است 
»حجيت خبر واحد عادل« حتى در موضوعات، دلالت دارد )اسلامي، 1387، ج‏2، ص391-298؛ 

مکارم شیرازی، 1371، ج‏22، ص155 و 1428ق، ج2، ص402‏(.
صاحب مجمع‌البیان نیز با مفهومْ داشتن این آیه، مخالفت کرده و معتقد است برخی با استدلال 
كرد؛  ، عادل و درستكار باشد، عمل  گزارشگر كه بايد به خبر واحد، درصورتك‌ىه  بر اين آيه برآنند 
گر فاسقى براى شما خبر آورد، بايستيد و اقدام نكنيد تا حقيقت آن بر شما  كه قرآن م‌ىفرمايد: ا چرا 
گر انسان عدالت‌پيشه‌اى خبرى براى شما آورد، ديگر درنگ  كه ا روشن شود و مفهوم آن اين است 
و تحقيق لازم نيست. طبرسی می‌گوید: »این مطلب صحيح نيست؛ زيرا دليل خطاب، قابل اعتماد 
نيست« )طبرسی، 1366، بی‌تا، ج‏23، ص199(. ایشان در واقع، با مفهوم شرط در این آیه مخالفت 

کرده، هرچند به طور مستقیم بدان اشاره نکرده است.

3-2-1-2. دیدگاه موافقان مفهوم شرط داشتن آیه نباء

 برخی از مفسران نیز مفهوم شرط در این آیه را پذیرفته و تعلیق تبیّن بر خبر فاسق را بر شهادت، 
دلیل بر مفهوم داشتن شرط می‌دانند و می‌گویند: بنا بر این، شهادت فرد عادل، و غیرفاسق، بدون 
تبین و تفحص، مقبول واقع می‌شود )جرجانی، 1362، ج2، ص739(. برخی نیز بدون اشاره به 
که اخبار شخص عادل، معتبر و بى نياز  کرده‌اند  مفهوم داشتن یا نداشتن شرط، به این مسئله اشاره 
« علت اصلى وجوب  كه »فسق مخبر از تبيّن و تفحّص‏ است؛ چه اینکه وصف‏ »فاسِقٌ« م‏ىرساند 
كه مخبر عادل باشد، خبرش معتبر و ب‏ىنياز از تبيّن است‏  تبيّن و تفحّص است. بنابراين هر جا 
که می‌توان این دیدگاه را ذیل موافقان مفهوم شرط  )هاشمی رفسنجانی، 1386، ج17، ص465( 

مطرح کرد.
آیه یکی از  که این  کردند  برخی دیگر از علماء در مقام جمع‌بندی نظرات، چنین استنباط 
آثار اصولی، مفهوم  مهم‌ترین منابع و مستدلات اصولیون در مفهوم داشتن شرط است و یکی از 
که در این آیه به تفسیر  شرط حجیت داشتن خبر واحد از منظر موافقان است و غالب مفسرانی 

، 1420، ج26، ص194(. کرده‌اند )ابن عاشور پرداخته‌اند، بحث مفهوم شرط را مطرح 
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3-2-2. ديدگاه برگزیده 

نظر ما در این آیه از نگاه اصولی و دقت علمی، عدم مفهوم شرط است، به دلیل اینکه میان 
فاسق و عادل، تقابل منطوق و مفهوم وجود ندارد؛ زیرا مفهوم مخالف فاسق، غیر فاسق است نه 
آیه،  آنکه در تعلیل ذیل  ، عادل، یکی از مصادیق غیرفاسق است. علاوه  عادل. به‌عبارت‌دیگر
همچنان‌که مرحوم آخوند گفته است: مقصود از جهالت، عدم بهره‌برداری از عقل عملی و عقلانیت 
گر کسی در موارد خبر عادل  دینی است، نه اینکه جهل در مقابل علم، موضوعیت داشته باشد. لذا ا
نیز تبین و تفحص نماید، با نظر شرع مخالفت نکرده است و معلوم می‌شود رابطه تلازم علیتی 

انحصاری میان شرط و جزاء وجود ندارد )نجفي دولت‌آبادي، بی‌تا، ج4، ص229‏(.

3-3. آیه وضو

يْدِيكَُمْ إلََِى المَْرافقِِ وَ امْسَحُوا برُِؤسُِكُمْ وَ 
َ
لاةِ فَاغْسِلُوا وجُُوهَكُمْ وَ أ ينَ آمَنُوا إذِا قُمْتُمْ إلََِى الصَّ يُّهَا الَّذَّ

َ
>يا أ

حَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغْائطِِ 
َ
وْ جاءَ أ

َ
وْ عََلى‏ سَفَرٍ أ

َ
هَّرُوا وَ إنِْ كُنْتُمْ مَرضْى‏ أ رجُْلَكُمْ إلََِى الْكَعْبَيْْنِ وَ إنِْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّ

َ
أ

ُ لِِيَجْعَلَ  يْديكُمْ مِنْهُ ما يرُيدُ اللَّهَّ
َ
مُوا صَعيداً طَيّبِاً فَامْسَحُوا بوِجُُوهِكُمْ وَ أ وْ لامَسْتُمُ النّسِاءَ فَلَمْ تََجِدُوا ماءً فَتَيَمَّ

َ
أ

رَكُمْ وَ لِِيُتمَِّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ< )مائده: 6(؛ »اى كسانى  عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يرُيدُ لِِيُطَهِّ
كه ايمان آورديد! چون خواستيد به نماز بايستيد صورت و دست‌هايتان را تا آرنج‏ها بشویيد، و پاى 
گر بيمار و  كردن- خود را طاهر سازيد، و ا گر جنب بوديد - با غسل  كنيد. ا خويش را تا قوزك مسح 
كردن بدان‌جا م‏ىروند- آمد،  كه براى ادرار  گودالى  يا در حال سفر بوديد و يا ىكي از شما از چاله- 
كنيد و يا وضو بگيريد- با خاك پاك  و يا با زنان عمل جنسى انجام داديد، و آبى نيافتيد -تا غسل 
تيمم كنيد. پس دست به خاك زده، به ‌صورت و پشت دست‌ها بكشيد. خدا نم‏ىخواهد شما دچار 
كه شكر به  كند، و نعمت خود را بر شما تمام سازد، باشد  كتان  مشقت شويد، ولكين م‏ىخواهد پا

جاى آريد«.

3-3-1. دیدگاه مفسران در وجود یا عدم مفهوم شرط آیه وضو

کسی طهارت دارد و آن را با حدث اصغر نقض نکرده،  که هرگاه   مستفاد از این آیه چنین است 
لازم نیست برای نمازهای بعدی، تیمم یا وضوی خود را اعاده کند. علامه طباطبایی می‌گوید: »بعيد 
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كه تيمم يا وضويش را به حدث  كسى  كه از اين جمله استفاده شود اعاده تيمم يا وضو براى  نيست 
گرفتن مجدد، واجب نباشد. البته اين استفاده مبنى بر يك بحث اصولى  اصغر نشكسته، وضو 
گر بزرگ‌تر ما به ما چنين دستور  كه آيا مفهوم شرط، حجت است يا نه؟ )مثلا ا است، و آن اين است 
كه در آن نوشته بودم از سفر برگرديد، آيا درصورتك‌ىه دستخط  گر دستخط مرا برايتان آوردند  داد: ا
وى را نياوردند، باز هم برگشتن از سفر واجب است، و يا به حكم مفهوم شرط، برگشتن واجب 
نيست؟(. علامه طباطبایی در این آیه به‌صراحت به مفهوم شرط اشاره و اين استفاده را مستند 
كه طهارت قبلى دارد می‌داند«  كسى  کرده و روایات را موید بر عدم وجوب طهارت بر  بر روایات 
گرفت، مفسران دیگر  که در برخی تفاسیر صورت  )طباطبایی، 1374، ج‏5، ص369(. با تتبعی 
ذیل این آیه شریفه، اشاره‌ای به مفهوم شرط نداشتند )طبرسی، بی‌تا، ج6، ص231؛ ابوالفتوح رازی، 

1408ق، ج6، ص265(.

3-3-2. ديدگاه برگزیده

در نظر ما، آنچه که مرحوم علامه در ذیل آیه به‌واسطه اعتبار مفهوم شرط بیان کردند، از محدوده 
که آب موجود باشد،  بحث مفهوم شرط بیرون بوده و قابل قبول نیست؛ زیرا مفهوم شرط در مواردی 
کنار لزوم تیمم، از این  لزوم ترک تیمم را به همراه خواهد داشت و اما سایر فروعات فقهی دیگر در 

آیه کریمه استنباط نمی‌شود.

3-4. آیه خلود 

َ وَ رسَُولََهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناراً خالِِداً فيِها وَ لََهُ عَذابٌ مُهِيٌن< )نسا: 14(؛ »و هركس  >وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَّ
كه در آن  كند، و از حدود مقرر او تجاوز نمايد، وى را به آتشى درآورد  خدا و پيامبرش را نافرمانى 
كه  كسى  جاودان خواهد بود، و براى او عذابى اهانت‏‌بار است«. مقصود در این آیه چنین است: 
كند و از حدود او تجاوز نماید، خداوند او را براى هميشه داخل جهنم  خدا و رسولش را معصيت 

مك‏ىند و براى او عذابى اهانت‌آور است.



تحليل نمونه‏هایی









از كاربردهای مفهوم 










شرط در آیات قرآن 










125

3-4-1. دیدگاه مفسران در وجود یا عدم مفهوم شرط آیه خلود

محمدصالح مازندرانی می‌نویسد: »ومن يعص الله ورسوله« في ولاية علي »فإن له نار جهنم 
کند  که خدا و رسولش را معصیت  کسی  خالدين فيها أبدا« وفيه وعيد شديد للكافرين بولايته؛ 
کافران به ولایت، عذاب  آن برای  آتش جهنم خالد است و در  )ولایت علی؟ع؟ را نپذیرد، در 
شدیدی است. وی در مقام استدلال، چنین دارد: »وفي مفهوم الشرط دلالة على أن المقر بها لا 
که مقر به ولایت  يدخل النار أو لا يخلد فيها«. در نظر ایشان، به دلیل مفهوم داشتن شرط، افرادی 
علی بن ابی‌طالب؟ع؟ هستند، داخل آتش نمی‌شوند و در آن ابدی نمی‌مانند - در ابدیت شکی 
کسی نمی‌ماند، اما در مورد دخول در آتش، روایات مختلف است )مازندرانی، 1382ق،  که  نیست 

ج7، ص113(.
ایشان با استناد به روایات و مفهوم داشتن شرط، قائل به خلود نبوده و نسبت به دخول در 
بدون  نیز  طیب  عبدالحسین  سید  نیست.  قائل  جایگاهی  علی؟ع؟  امام  محبان  برای  جهنم 
كه  نمود  استفاده  بتوان  شايد  آن  نظایر  و  آيه  اين  از  می‌گوید:  شرط  مفهوم  به  مستقیم  اشاره 
مشمولين اين آيات، ب‏ىايمان از دنيا مي‌روند؛ زيرا اهل ايمان و مسلمان، مخلد در نار نيستند 

)طیب، 1396، ج4، ص32(.
کثر مفسران در خصوص این آیه، به مفهوم شرط  گفت ا با توجه به مطالعه انجام‌شده، می‌توان 
اشاره نکرده و بر اساس منطوق آیه، به تفسیر آن پرداخته‌اند. برخی از مفسران نیز به عمومیت لفظ 
کرده و بحث بین العموم و الخصوص را مطرح می‌کنند )ابوالفتوح رازی، 1408ق، ج5،  »مَنْ« اشاره 

ص284(.

3-4-2. دیدگاه برگزیده

کلی آیه با توجه به شرطی بودن معنای »مَنْ« دارای مفهوم شرط است؛  به نظر می‌رسد معنای 
هرچند به دلیل اینکه مفهوم شرط در این آیه مفروض و مسلم است، به مفهوم شرط مورد نظر در 
اصول احتیاجی نیست و البته جزئیات معنا و موارد آن که در مفهوم شرط، قابل بحث است، باید با 

گردد.  ملاحظه سایر آیات و روایات تبیین 
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3-5. آیه عفاف

نْيَا وَمَنْ يكُْرهِْهُنَّ فَإنَِّ الَلَّهّهَ  الُدّ نًا لِِتبَْتَغُوا عَرضََ الْْحَيَاةِ  ردَْنَ تََحصَُّ
َ
إنِْ أ >وَلََا تكُْرهُِوا فَتَيَاتكُِمْ عََلَىَ الْْبغَِاءِ 

گر  کبیره نکنید ا گناه  : 33(؛ »و جوانان خودتان را اجبار به زنا و  مِنْ بَعْدِ إكِْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رحَِيمٌ< )نور
گر آنها اراده تحصّن ندارند و  که: ا کدامن باشند...«. مفهوم شرط در آیه، این است  می‌خواهند پا
کراه نمایید. آیه  کراه تحقّق پیدا نم‏ىکند، شما آنها را بر زنا ا که عنوان ا خودشان تمایل به زنا دارند، 
، به‌صورت قضیّه شرطیّه است و مفهوم هم ندارد؛ زیرا مفهوم آن برخلاف مفروض است و لازم  مذکور

که این آیه، از ادله قرآنی مخالفان مفهوم شرط است. به ذکر است 

3-5-1. دیدگاه مفسران در وجود یا عدم مفهوم شرط آیه عفاف

محقق حلى، از این آیه شریفه به‌عنوان یکى از مستندات قرآنى مخالفان مفهوم شرط یاد م‏ىکند 
و از پذیرش دلالت آیه بر مفهوم شرط سر باز م‏ىزند )حلی، 1403، ص68(. آخوند خراسانی نیز 
که شرط در این آیه،  همین دیدگاه را قبول دارد و می فرماید: در آیه شریفه، قرینه خاص وجود دارد 
کراه وقتى است که فعلى مطلوب نفس نباشد،  مفهوم ندارد و آیه در مقام بیان تحقق موضوع است. ا
کراه صادق نخواهد بود و این مطلب، منافاتى  گر مورد اراده شخص بود، در این صورت، ا چون ا
که قضیه شرطیّه برای افاده علیّت منحصره وضع شده باشد« )فاضل موحدى لنکرانى،  ندارد 
کرده به این  کراه را مشروط  گر نهى از ا 1385، ص265(. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می‌گوید: ا
کراه در غیر این صورت تحقق  که ا کنند«، بدان جهت است  گر خودشان خواستند تعفف  که: »ا
کراه، آنان را وعده مغفرت داده و فرموده: »و هریک از زنان نامبرده  پیدا نم‏ىکند، سپس در صورت ا
کراه، به این عمل دست زدند، خدا آمرزنده و رحیم  کرد، و بعد از ا کراه به زنا  که مالکشان ایشان را ا

است )طباطبایی، 1374، ج15، ص158(. 
كدامنى و ازدواج دارند، آنها را مجبور  گر كنيزان شما اراده پا شیخ طبرسی دراین‌زمینه می‌نویسد: ا
كراه در صورتى ممكن است  كه ا به زنا نكنيد. اينكه شرط، اراده تحصن مك‏ىند به خاطر اين است 
كراه زمينه‏اى ندارد و زن در حال عدم اراده تحصن، بالطبع  كه آنها اراده تحصن داشته باشند و الا، ا

به دنبال فحشاء م‏ىرود. اين است فائده شرط )طبرسی، بی‌تا، ج17، ص134(.
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کرده و می‌گوید: در اينجا مفهوم مخالف شرط،  اشکوری نیز به نداشتن مفهوم شرط تصریح 
كه اراده عفت ندارند؛  كنيزانى را  كنيد به زنا  كراه  گفته شود ا متصور و معقول نيست؛ زيرا معنى ندارد 
كه اعتبار مفهوم مخالف شرط،  كار نيست و شك نيست  كراه در  چه در صورت عدم اراده عفت، ا
< شرطی است كه جزايش  مشروط است به اينكه مفهوم مخالف شرط، متصور باشد و >مَنْ يكُْرهِْهُنَّ

محذوف است اى: و من كيرههن فهو الآثم دونهن )اشکوری، 1373، ج‏3، ص286(.
رَدْنَ 

َ
أ >إِنْ  خدا:  سخن  ظاهر  اینکه  در  پرسش:  این  به  پاسخ  در  مغنیه،  محمدجواد  علامه 

كدامنى  كه او خود عفت و پا كنيز بر زنا در صورتى حرام است  كردن  كه وادار  نًا<، آن است  تَحَصُّ
كند، با اينكه م‏ىدانيم زنا  كه زنا  كند، اشكالى ندارد  گر زنا را بخواهد و بدان ميل  را بخواهد، اما ا
در هر حالت حرام است؟ می‌گوید: معناى مورد نظر از ادات شرط، با اختلاف مقاصد و قراين، 
گاهى مراد از ادات شرط نظير »إن و إذا« در واقع و حقیقت قيد و تعليق است؛  تفاوت پيدا مك‏ىند: 
كند و  كه شرط آن تحقق پيدا  گوينده، تحقق يافتن مشروط را در صورتى مد نظر دارد  كه  بدين ‏معنا 
گر اين شرط تحقق پيدا نكند، وى تحقق مشروط را هم قصد نمك‏ىند. براى نمونه، تو به دوستت  ا
كار  كارت را به  كردى، من هم همانند آن را انجام م‏ىدهم. در اينجا تو  كار را  گر تو اين  م‏ىگوىي: ا
كار را انجام  گر او آن  كه ا كار خودت قرار دادى، به قسمى  كار او را شرط  كردى و  دوستت معلق 
گوينده به‌وسيله ادات شرط، تنها بيان موضوع را قصد  گاهى شخص  ندهد، تو هم انجام ندهى. 
گر خداوند  مك‏ىند، بدون آنكه چيزى را بر چيزى معلق سازد؛ نظير اينكه تو به دوستت م‏ىگوىي: ا
( قيد و تعليق را اراده  گر . در اينجا تو از واژه شرط )ا كرد، برايش دوچرخه نخر به تو فرزندى روزى 
نمك‏ىنى؛ بلكه تنها م‏ىخواهى نظر و نفرت خود را از سوار شدن بچه‏ها بر دوچرخه ابراز دارى؛ زيرا 
گر خدا فرزندى  گر شرط و قيد را ]از ادات شرط[ اراده مك‏ىردى، معناى سخنت چنين م‏ىشد: ا ا
؛ درحالك‏ىه ‏چنين سخنى، عيناً ياوه‏گوىي است. جمله‏ >إِنْ  برايت روزى نكرد، برايش دوچرخه بخر
نًا< از همين باب است، يعنى از واژه »إن«، قيد و شرط اراده نشده، بلكه صرفاً براى بيان  رَدْنَ تَحَصُّ

َ
أ

كه آن را  كدامنى را بخواهد، بر شما سزاوارتر است  ، پا كنيز كه هرگاه  واقع آمده است؛ بدين ‏ترتيب 
گر كنيزان  گر مقصود از واژه »إن«، حقيقتاً تعليق و شرط م‏ىبود، معناى آيه چنين م‏ىشد: ا بخواهيد. ا
كه با وجود اراده و خواست،  كه آنان را به زنا واداريد. بديهى است  زنا را بخواهند، بر شماست 
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، قابل تصور نيست؛ چنانك‏ه با نبودن فرزند، سوار شدن او بر دوچرخه قابل تصور نيست‏  اجبار
)مغنیه، 1378، ج‏5، ص687(.

کثر مفسران، به شرح و تفصیل آن پرداخته  که ا خلاصه سخن آنکه این آیه از جمله آیاتی است 
کریمه نیز با نظر معروف یکی  و همگی بر عدم مفهوم شرط در این آیه معتقدند و نظر ما در این آیه 

است.

نتیجه‌گیری

: که از نوشتار حاضر به دست آمده عبارتند از نتایجی را 
جهت  بدین  دارد؛  مهمی  بسیار  نقش  خداوند،  جدی  مراد  و  آیات  فهم  در  اصول  علم   .1
کاربرد  گردد و به  می‌گوییم: بر هر مفسری لازم است با مباحث پیرامونی این دانش بنیادین آشنا 

قواعد اصولی در فهم و تفسیر آیات قرآن توجه نماید.
میان دانشمندان اصولی وجود دارد: عده‌ای  کلی در خصوص مفهوم شرط،  2. دو دیدگاه 
موافق مفهوم شرط هستند، مگر اینکه قرینه‌ای برخلاف آن باشد یا اینکه قضیه شرطیه برای بیان 
موضوع بیان شده باشد. عده‌ای نیز بر مفهوم نداشتن شرط معتقدند. لذا می‌توان گفت: تفسیر آیات 
، به طور عینی، ديدگاه  که در آیات مورد نظر می‌تواند بر اساس مبنای انتخابی مفسر متفاوت باشد، 

گرفت. مفسران مورد بررسی قرار 
آیات‌الاحکام ظاهر می‌شود و پذیرش هریک از مبانی  3. ثمره عملی این بحث، در تفسیر 

موافقان یا مخالفان مفهوم شرط، در احکام و فتاوای علماء ظهور و بروز می‌یابد.
، نظریه برگزیده، یعنی حجیت فی الجمله مفهوم  4. در تمام آیات ذکرشده در تحقیق حاضر

شرط در قرآن مطرح شده و سایر اقوال را به اختصار مورد نقد و بررسی قرار دادیم.
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